
   اظهارات و مواضع مقامات آمریکا بیانگر این است 
که تمایل این کشور برای ادامه مذاکرات و احیای 
برجام نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است. این در 

حالی است که وزیر امور خارجه 
نسبت به آینده مذاکرات ابراز 
امیدواری کرده است. ارزیابی 
شما از مواضع مقامات ایران 
و آمریکا درباره آینده برجام 

چیست؟
پنجره های برجام هنوز بسته 
نشده و نمی توان عنوان کرد برجام 
به پایان خود رسیده است. واقعیت 
این است که اعتراضاتی که در 
ماه های گذشته در ایران رخ داد در 
سیاست خارجی ایران تأثیرگذاشته 
است. اتفاقی که در این مدت رخ 
داد این بود که کشورهای اروپایی 

و به خصوص آلمان مواضع تندی علیه ایران اتخاذ کرده اند و 
رویکرد دیگری را در پیش گرفته اند. این موضوع در گذشته 
وجود نداشت و پس از اعتراضات در ایران به وجود آمد. به 
همین دلیل مواضع کشورهای اروپایی درباره اتفاقات داخلی 
ایران روی فضای برجام تأثیر گذاشته است. این در حالی 
است که آمریکا با احتیاط بیشتری نسبت به کشورهای 
اروپایی به خصوص آلمان و فرانسه درباره برجام رفتار 
می کند. این موضوع نشان می دهد که آمریکایی ها علاقه مند 
هستند که مذاکرات هسته ای دنبال شود. آمریکا تمایل ندارد 
در منطقه خاورمیانه جنگی رخ بدهد. دلیل این موضوع نیز 
این است که اگر این اتفاق رخ بدهد مشکلات و چالش های 
زیادی برای آمریکا و کشورهای اروپایی به وجود خواهد آمد. 
از سوی دیگر طرح موسوم به »ابراهیم« است که از سوی 
کشورهای عربی و با حمایت کشورهای غربی دنبال می شود 
و به نظر می رسد شرایط برای به رسمیت شناختن اسرائیل 
توسط عربستان سعودی نیز در حال فراهم شدن است و 
این اتفاق ممکن است در آینده رخ بدهد. آمریکا دوست 
ندارد این موقعیت را از دست بدهد و به همین دلیل هنوز 
همه پنجره های احیای برجام بسته نشده است. ایران نیز به 
دلیل  شرایط اقتصادی به احیای برجام نیاز دارد. در نتیجه 
در شرایطی که ایران و آمریکا همچنان به ادامه مذاکرات 
تمایل دارند نمی توان عنوان کرد که برجام به پایان راه خود 
رسیده است. از نظر روابط بین الملل نیز هیچ کشوری در 
چنین شرایطی عنوان نمی کند که مذاکرات را قطع کرده  
یا به دنبال مذاکرات در آینده نیست. ایران و آمریکا نیز این 
موضوع را اعلام نکرده اند. به همین دلیل این احتمال وجود 
دارد که با توجه به نیازی که  طرفین به احیای برجام دارند 

در آینده مذاکرات از سر گرفته شود. 
 مذاکره کنندگان  تیم فعلی می گفتند که تلاش 
خواهند کرد امتیازات بیشتری نسبت به برجام دولت 
روحانی از غرب بگیرند. آیا در شرایط کنونی  زمینه 

برای امتیازگیری  بیشتر وجود دارد؟
در گذشته برخی درخواست ها  خارج از ضوابط برجام بود 

که یکی از آنها لغو تحریم های مرتبط با سپاه پاسداران بود 
که این موضوع ارتباطی با تحریم های ذیل برجام نداشت. 
به همین دلیل نیز ایران و مراکز تصمیم گیری در ایران 
مواضع خود  را اصلاح کردند. در شرایط کنونی آمریکا عنوان 
می کند که حاضر است تحریم هایی 
که ذیل برجام است را لغو کند به 
شرط اینکه ایران به نقطه ای بازگردد 
که مورد نظر آمریکا و کشورهای 
اروپایی است. موضوع دیگری که 
حائز اهمیت است و احتمالا منجر 
به بستن قرارداد خواهد شد این 
است که رئیس جمهور بعدی آمریکا 
که ممکن است از بین جمهوری 
خواهان باشد دوباره اقدام ترامپ 
برای خروج از برجام را تکرار نکند و از 
برجام خارج نشود. در شرایط کنونی 
ایران با دو رویکرد به ادامه مذاکرات 
نگاه می کند. رویکرد نخست خوش بینی و امیدواری برای 
ادامه مذاکرات است و رویکرد دوم نیازی است که به احیای 

برجام و لغو تحریم ها برای اقناع افکار 
عمومی دارد. در شرایط کنونی نرخ 
ارز در کشور روند صعودی به خود 
گرفته است و به همین دلیل ایران به 
دنبال این است که با احیای برجام و 
لغو تحریم ها از این روند جلوگیری 
کند. مسئولان به خوبی به این نکته 
آگاهی دارند که آزاد شدن پول های 
بلوکه شده ایران می تواند تا حدود 
زیادی در آرام کردن فضای اقتصادی 
کشور و نرخ دلار و ارز تأثیرگذار 

باشد. 
 پس از وقوع اعتراضات در 
یک  غربی  کشورهای  ایران 
نسبت  بشری  رویکرد حقوق 
گرفته اند.  پیش  در  ایران  به 
این موضوع به چه میزان روی 
مذاکرات و روند احیای برجام 

سایه افکنده است؟
 واقعیت این است که کشورهای غربی با وقوع اعتراضات 
در ایران که به دلیل نارضایتی های انباشته شده رخ داد 
موضوع حقوق بشری را علیه ایران مطرح کردند. کشورهای 
غربی می توانستند در گذشته نیز این رویکرد را در پیش 
بگیرند و اتفاق جدیدی نبود که به تازگی رخ داد. در شرایط 
کنونی نیز به دلیل اعتراضاتی که در داخل ایران رخ داد این 
رویکرد را در پیش گرفتند تا فشارهای بیشتری به ایران وارد 
کنند. اگر حقوق بشر را به عنوان یک ابزار علیه ایران قلمداد 
کنیم کشورهای غربی هنوز به دیپلماسی و مذاکره باور دارند 
و  فقط جمهوری اسلامی را به رسمیت می شناسند. در غیر 
این صورت سفارتخانه ها را در ایران می بستند و سفرای خود 

را فرامی خواندند که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. 

  آیا رویکردی که دولت در پیش گرفته و ابزارهایی که 
برای احیای برجام در اختیار دارد برای احیای برجام کافی 
است؟آیا رویکرد دولت سیزدهم به سمتی است که باید به 

فکر جایگزینی برای برجام بود؟
اگر واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم نه دولت و نه وزارت امورخارجه 
تصمیم گیر نهایی درباره احیای برجام است و تصمیمات در ساختار 
کلی نظام و مراکز اصلی تصمیم گیری در نظام صورت می گیرد. به 
همین دلیل رویکردی که دولت و رئیس جمهور و وزارت امور خارجه 
در این زمینه در پیش گرفته اند در اولویت های بعدی قرار می گیرد. 
نکته مهم در این زمینه این است که مراکز تصمیم گیری در ایران باید 
تشخیص بدهند که یکی از دلایل التهابات و اعتراضات اخیر به دلیل 
تنگناهای اقتصادی است. برای عبور از این تنگناهای اقتصادی نیز 
باید فضاهای جدیدی در منطقه و در عرصه بین المللی به وجود بیاید. 
این در حالی است که اگر مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد و برجام 
احیا شود نیز همه مشکلات اقتصادی و داخلی ایران حل نخواهد شد 
و کسانی که چنین باوری دارند اشتباه می کنند. واقعیت این است 
که تا زمانی که ایران نوع نگاهش را به مسائل منطقه و جهان تغییر 
ندهد این وضعیت وجود دارد. تنها در شرایطی که ایران نگاهش را 
نسبت به تحولات منطقه ای و جهانی تغییر ندهد نمی توان تغییر 
وضعیت کنونی امیدوار بود. برجام یک 
مسأله موقتی است که به پرونده هسته ای 
و تحریم های ایران ارتباط پیدا کرده است. 
این در حالی است که آژانس نیز نسبت 
به وضعیت پرونده هسته ای ایران ابراز 
نگرانی کرده است. آقای گروسی باید هر 
سه ماه یک بار به شورای امنیت سازمان 
ملل گزارش بدهد. اگر ایران بخواهد به 
روند کنونی خود ادامه بدهد در نشست 
آینده آژانس که چهارمین نشست پس از 
سه نشست گذشته به شمار می رود قطعا 
علیه ایران قطعنامه تنبیهی صادر خواهد 
شد و پرونده ایران به شورای امنیت 

سازمان ملل ارسال خواهد شد. 
  اگر برجام به هر دلیلی به نتیجه 
نرسد چه چشم اندازی پیش روی 

کشور می بینید؟
اگر برجام به هر دلیلی به نتیجه نرسد 
شرایط اقتصادی پیچیده تر خواهد شد. در شرایط کنونی کشوری 
که منابع عظیم گازی در اختیار دارد با مشکل گاز مواجه است که 
اتفاق تأمل برانگیزی است. این موضوع نشان می دهد که ما باید 
نوع نگاهمان را به مسائل منطقه و جهان تغییر بدهیم. ما باید این 
واقعیت را بپذیریم که  برخی سیاست های خارجی که در گذشته در 
پیش گرفته ایم به نتیجه مورد دلخواه نرسیده است. این وضعیت هم 
در منطقه وجود دارد و هم در عرصه بین المللی. در چنین شرایطی 
عقلانیت سیاسی حکم می کند که ما باید نوع نگاهمان را به تحولات 
جهانی تغییر بدهیم. من فکر می کنم این اتفاق هرچه زودتر باید رخ 
بدهد. اگر اراده ای در این زمینه مشاهده نمی شود شاید به دلیل 
بی دقتی باشد. این در حالی است که اگر  برخی بی دقتی ها از بین 
نرود  وبه همین روند خود ادامه بدهیم این احتمال وجود دارد که در 

آینده با چالش های دیگری مواجه شویم.
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 نظام جمهوری اسلامی ایران، پارادایم حاکم بر روابط 
خود در عرصه سیاست خارجی را بر گزاره » نه شرقی، نه 
غربی، جمهوری اسلامی«، بنا کرده است. استواری بر این 
پارادایم در دهه های گذشته ماهیتی لغزنده به خود گرفته 
است. جهت گیری های نظام جمهوری اسلامی ایران به 
سمت شرق، با این گزاره که ایران شریک راهبردی روسیه، 
و روسیه شریک راهبردی ایران است، تعارف دیپلماتیکی 
بود که بر اساس یک تکرار مدام در پایتخت های دو کشور و 
بر پایه نیازی که روس ها به بازی با کارت تهران در معادلات 
منطقه ای خاورمیانه و جایگاه این منطقه در نظام بین الملل 
داشتند، به یک باور تبدیل شد. به تدریج گرایشی به سمت 
توسعه روابط با کشور هایی پیدا کرد که از سبقه های 
مارکسیستی- کمونیستی برخوردار بودند. روسیه اولین 
انقلاب مارکسیستی را تجربه کرده و چین نیز یک نظام 
مائوئیستی است. این دو کشور اگرچه در برهه هایی بنا بر 
برخی مقتضیات، چرخش هایی را در سیاست ها و رویه های 
خود تجربه کرده اند با این حال به هیچ عنوان خالی از این 
مفاهیم نیز نیستند. بالطبع همگرایی تهران با پایتخت های 
کشور هایی که دارای سبقه ایدئولوژیک و آیینی هستند، از 
بدو آن دچار چالش معنادار است. این گزاره ها در راستای 
نفی غرب به عنوان هدفِ اصلی عمل می کنند.در این راستا، 
نزدیکی به شرق جهت مقابله با غرب به عنوان یک اصل 
معنادار تعریف پذیر شده و تلاش شده که نشان داده شود که 
چین در حال برکشیدن پاشنه های کفش خود جهت کسب 
قدرت بین المللی است. اگرچه می توان چین را یک کشور 
پیشرفته بین المللی دانست. با این حال، میان »پیشرفت« 
و »توسعه« ارتباط وجود دارد، اما آنها مفاهیمی یکسان 
نیستند. رویداد های یک ساله اخیر پس از جنگ اوکراین و 
تلاش آمریکا جهت زیر سوال بردن جایگاه چین به واسطه 
مساله تایوان و سفر نانسی پلوسی و پس از آن سناتور های 
دیگر به تایپه، این نکته را به خوبی نشان داد که چین حداقل 
در شرایط فعلی به خوبی می داند که هنوز زمان رویارویی با 
واشنگتن فرا نرسیده است. برخلاف روسیه این کشور تلاش 
کرد تا از زیر بار تحرکات جنگ روانی دولت آمریکا خود را 
خارج کند و در سطح منطقه نیز شاهدیم که پکن سعی دارد 
تا به متحدان کلیدی و راهبردی آمریکا در مهم ترین منطقه 
ژئواستراتژیک جهان یعنی خاورمیانه نزدیک شود. سفر 
اخیر رئیس جمهور چین »شی جین پینگ« به عربستان 
سعودی و آنچه که در جریان این سفر پیش آمد و برخی 
مواضع و اقدامات ضدایرانی در قالب این سفر طرح و انجام 
شد، حامل پیام ها و معانی زیادی بود. این موضوع تا حد 
زیادی نشان دهنده این است که ما در روند نوعی همگرایی 
بین المللی جهت برخورد با تهران هستیم. این رو باید توجه 
داشته باشیم که خیلی زود دیر می شود و به راحتی دیگر 
نمی توان راه سومی را در حوزه سیاست خارجی تعریف کرد. 
زیرا از یکسو شما در مقابل خود جهان غرب را قرار داده اید که 
با رهبری آمریکا و مدیریت اروپا و کنشگری اجرایی اسرائیل 
در منطقه می تواند یک وحدت عملیاتی را شکل دهد و ائتلاف 
آمریکایی- اروپایی- اسرائیلی در کنار ائتلاف عربی- عبری- 
غربی قرار می گیرد و ایران را در وضعیت سختی قرار دهد و از 
سوی دیگر، در داخل منطقه نیز کنشگرانی نظیر عربستان، 
ترکیه و همچنین اسرائیل را دارید که در پی ایجاد یک 
وحدت عملیاتی جهت برخورد با ایران در»جبهه موافقت« 
هستند. با این حال، برخی از این واقعیت ها گویا مورد غفلت 

قرار گرفته است. 

 آلترناتیوِ سوم در سیاست خارجی 
یادداشت

  مهدی مطهرنیا
 تحلیلگر مسائل بین الملل

در شرایط کنونی نیز به 
دلیل اعتراضاتی که در داخل 
ایران رخ داد این رویکرد را 
در پیش گرفتند تا فشارهای 
بیشتری به ایران وارد کنند. 
اگر حقوق بشر را به عنوان 
یک ابزار علیه ایران قلمداد 
کنیم کشورهای غربی هنوز 
به دیپلماسی و مذاکره باور 
دارند

مواضع کشورهای اروپایی 
درباره اتفاقات داخلی 
ایران روی فضای برجام 
تأثیر گذاشته است. این 
در حالی است که آمریکا با 
احتیاط بیشتری نسبت 
به کشورهای اروپایی به 
خصوص آلمان و فرانسه 
درباره برجام رفتار 
می کند. این موضوع نشان 
می دهد که آمریکایی ها 
نیز علاقه مند هستند که 
مذاکرات هسته ای دنبال 
شود

دریچـــــه
 

  آرمان ملی-  احسان انصاری: »اگر برجام به هر دلیلی به نتیجه نرسد شرایط اقتصادی پیچیده تر خواهد شد. در شرایط کنونی کشوری که منابع عظیم 
گازی در اختیار دارد با مشکل گاز مواجه است که اتفاق تأمل برانگیزی است. این موضوع نشان می دهد که ما باید نوع نگاهمان را به مسائل منطقه و جهان 
تغییر بدهیم. ما باید این واقعیت را بپذیریم که  برخی سیاست های خارجی که در گذشته در پیش گرفته ایم به نتیجه مورد دلخواه نرسیده است. این 
وضعیت هم در منطقه وجود دارد و هم در عرصه بین المللی. در چنین شرایطی عقلانیت سیاسی حکم می کند که ما باید نوع نگاهمان را به تحولات جهانی 
تغییر بدهیم. من فکر می کنم این اتفاق هرچه زودتر باید رخ بدهد.«؛ جملات بالا اظهارات دکتر علی بیگدلی، تحلیلگر روابط بین الملل در گفت وگو با 
»آرمان ملی« درباره تحولات اخیر پیرامون برجام است. بیگدلی در این گفت وگو به مهم ترین چالش های پیش روی مذاکرات ایران و غرب می پردازد 

که در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 
 

 معمای سبد و تخم مرغ ها
 عرصه سیاست خارجی یکی از مهم ترین 
حوزه های حکمرانی در هر کشوری است؛ 
حوزه ای که در قالب آن روابط یک کشور با جهان 
بیرونی تنظیم می شود و پیام ها و سیاست های 
کلان یک کشور در قالب رویه ها و رفتار هایی 
خاص نمود عینی پیدا می کند. البته که سیاست 
خارجی صرفا در حوزه سیاسی محدود نمی ماند 
و نقشی قابل توجه در تسهیل روند رشد و توسعه 
اقتصادی، فناورانه، فرهنگی، علمی و حتی نظامی 
کشور ها نیز بازی می کند.  از این رو، سیستم 
حکمروایی در هر کشور باید به حوزه سیاست 
خارجی به مثابه عرصه ای بنگرد که کاملا پیچیده 
است و مدیریت درست آن می تواند سیل قابل 
توجهی از فرصت ها را برای کشورها خلق و طبیعتا 
مدیریت غلط آن، فرصت سوزی های زیادی 
را برای کشورها به ارمغان می آورد. از این رو، 
رصد و تحلیل تحولات چند ماه اخیر سیاست 
خارجی ایران و رفتار ها در این حوزه، تا حد 
زیادی برخی ضعف ها و چالش هایی که دستگاه 
دیپلماسی با آنها روبه رو است را آشکار ساخته. 
در این رابطه به طور خاص می توان به سه مشکل 
اشاره کرد. یکی از مشکلاتی که دستگاه سیاست 
خارجی کشور از دیرباز با آن دست به گریبان 
بوده، پیچیده بودن ساختار های بوروکراتیک 
دستگاه دیپلماسی و متعاقبا تصمیم گیری ها و 
تحرکات دیر در قالب آن است. به عنوان مثال، 
اخیرا»شی جین پینگ« رئیس جمهور چین 
به کشور عربستان سعودی سفر کرد و در عین 
حال در جریان نشست مشترک با کشور های 
عضو شورای همکاری های خلیج فارس نیز حضور 
یافت و مواضعی را به نمایندگی از کشورش اتخاذ 
کرد که در نقطه مقابل منافع ملی کشورمان 
قرار داشتند. همراهی پکن با ادعا های اعراب 
حاشیه خلیج فارس در مورد مساله جزایر سه گانه 
تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، صدای 
بسیاری از ناظران و تحلیلگران و حتی مقام های 
سیاسی در کشورمان را نیز درآورد و منجر به طرح 
انتقادات مختلف از طرف تهران در رابطه با مواضع 
چین شد. البته که در محکوم کردن مواضع شی 
جین پینگ تردیدی نیست با این حال باید توجه 
داشت که رئیس جمهوری چین در سال ۲۰۱۶ 
در جریان سفری به تهران، توافقات و قرارداد های 
زیادی را نیز با طرف ایرانی به امضا رساند با این 
حال از آن زمان تا به امروز، سرعت پیشرفت در 
روابط دو طرف جهت اجرایی کردن توافقاتشان 
به شدت پایین بوده است و حتی دیگر کمتر 
خبری از توافق مشارکت راهبردی ۲۵ ساله ایران 
و چین نیز می شنویم. در این چارچوب، چینی ها 
با مشاهده کُندی عملکرد ایران، عملا گرایش 
خود را معطوف به بازیگرانی در منطقه خارومیانه 
کرده اند که عملگرایانه تر و فرصت طلبانه تر به 
عرصه سیاست خارجی می نگرند و درست به 
همین دلیل است که شاهد توسعه روابط چین 
با عربستان سعودی هستیم. در نمونه ای دیگر در 
مذاکرات اتمی وین با محوریت احیای برجام نیز 
شاهد بوده ایم که تعلل ها جهت دستیابی به توافق 
با غرب، موجب شده فرصت ها از دست ایران 
خارج شوند و شرایط برای دستیابی به یک توافق 
از بین برود. در این راستا، مدام دیپلمات ها و افراد 
نزدیک به تیم هسته ای کشورمان از تلاش جهت 
دستیابی به توافقی بهتر با غرب سخن گفته اند 
این در حالی است که تعلل ها در این رابطه 
موجب شد تا ابتدا جنگ اوکراین اتفاق بیفتد، 
سپس گزاره همکاری ایران با روسیه در قالب 
جنگ اوکراین و مواضع منفی طرف های غربی 
علیه ایران مطرح شود، در ادامه شاهد برگزاری 
انتخابات میاندوره ای کنگره و تضعیف تیم بایدن 
و حزب دموکرات در ساختار های سیاسی آمریکا 
بودیم و در نهایت نیز پدیده اعتراضات در ایران 
اتفاق افتاد که گزاره مذاکره با ایران را به حاشیه 
برود. در این معادله نیز بار دیگر سیاست خارجی 
ایران فرصت طلبانه و به موقع عمل نکرد و درگیر 
رویه های بوروکراتیک و تحلیل هایی نظیر وقوع 

»زمستانِ سخت« برای اروپا شد. 
 چالش تأخر

یکی از ویژگی های مهم و محوری عرصه 
سیاست خارجی، سیال بودنِ این حوزه و وقوع 
تغییرات مکرر و فراوان در قالب آن است. این 
گزاره به طور خاص پس از وقوع پاندمی کرونا 
و ایجاد واقعیت های جدید در عرصه مسائل 
بین المللی، ماهیت جدی تر و سریع تری را نیز 
به خود گرفته است.  رویه های میدانی بسیاری از 
کشور ها در حوزه سیاست خارجی نشان می دهد 
که کنشگران مختلف در عرصه بین المللی سعی 
داشته اند تا خود را با وقوع تغییرات سریع در 
عرصه معادلات بین المللی، همسو و سازگار کنند 

و مواضعی را اتخاذ کنند .
 معمای سبد و تخم مرغ ها

در نهایت باید گفت یکی دیگر از مشکلات 
دستگاه سیاست خارجی کشور که در سال های 
اخیر نمود های عینی تری را از خود به نمایش 
گذاشته این است که ایران در مواجهه با تشدید 
رقابت ها و دشمنی های غرب علیه خود، بیش از 
پیش به بلوک شرق و توسعه روابط با آن امید 
بسته و به بیان دیگر، اینطور به نظر می رسد که 
تمامی تخم مرغ های خود را در سبد شرق گذاشته 
است. این مساله یک پیامد منفی دارد و آن برهم 
خوردن فضای موازنه سیاست خارجی است. 
مساله ای که فضای سوءاستفاده را برای برخی 
کنشگرانی که با کشورمان در عرصه بین المللی 
ارتباط دارند فراهم می کند. اکنون ایران تا حد 
زیادی روی مراودات سیاسی و اقتصادی خود با 
روسیه و چین در عرصه بین المللی حساب کرده 
و به صورت خاص خواهان حمایت های این دو 

کشور در شورای امنیت از خود است. 

 باید مراقب
  قطعنامه احتمالی 

آژانس  بود

 علی بیگدلی در گفت وگو با »آرمان ملی«:  

آمریکا دوست ندارد در خاورمیانه جنگ رخ بدهد
پنجره های برجام هنوز بسته نشده است

دولت و وزارت خارجه تصمیم گیر نهایی درباره احیای برجام نیستند
آمریکا نسبت به کشورهای اروپایی با احتیاط بیشتری با برجام رفتار می کند

 

 امیر رضا واعظی آشتیانی: 

احزاب کارآمد نیستند
 یک فعال سیاسی اصولگرا در تحلیل صحبت های قالیباف 
در مورد حکمرانی نو و انتقاد از شیوه اجرای قانون و اداره 
کشور گفت:  ببینید خیلی از کشورهای دنیا اصلا قانون 
اساسی ندارند و بیشتر قانون اساسی راهبردی است. یعنی 
شما وقتی به برخی از کشورهای بزرگ دنیا نگاه می کنید 
می بینید قانون اساسی ندارند ولی نوع حکمرانی تعریف شده 
است. امیر رضا واعظی آشتیانی اظهار کرد: قانون اساسی  
ما همه چیز را بیَن و روشن دارد و تکلیف را روشن کرده؛ 
اجرای خود قانون اساسی موضوعی است که به هرجهت 
باید زمینه های فراهم کردن آن توسط دولت ها از گذشته 
تاکنون در بعضی بندها آماده می شد که بخش هایی فراهم 
شده و بخش هایی هم موجود است و می شود اجرایی کرد 

که آن هم با نوع حکمرانی در بخش های مختلف خواهد بود. 
عضو حزب موتلفه اسلامی افزود: ما در بعضی از بخش ها 
توانایی مدیریتی در اجرا نداریم یا تعریف درستی از نوع اجرا 
نداریم. بحث حکمرانی موضوعی است که باید در کنار تفکر 
اجرایی، عوامل اجرایی بتوانند به عنوان کارگزار اجرا کنند. 
ما امروز خیلی از قوانین را در کشور داریم که بسیار خوب 
هستند ولی مجریان خوبی در برخی از بخش ها نداریم. 
مشکل ما بحث مدیریت است. تا زمانی که به مدیریت به 
صورت علم، حرفه و هنر نگاه نکنیم در حکمرانی مشکل 
خواهیم داشت. بهانه های قانون اساسی را باید کنار بگذاریم 
مهم بحث مدیریت است. شاکله مدیریت ما به چالش افتاده 
و باید مدیریتمان را اصلاح کنیم. وی ادامه داد: باید نوع 

رفتار به لحاظ مدیریتی در بخش های مختلف را درست 
کنیم. ما در هرجایی که موفق بودیم مدیران قوی، مقتدر 
و کارآمد داشتیم و هرجا که ضعف داشتیم نشان دادیم 
که افراد ناکارآمد در آنجا نشستند. اعتقادم این است که 
ما در جاهایی که مشکل داریم، ضعف مدیریت هم است. 
این ضعف مدیریت را می خواهیم با قانون اساسی رفع کنیم 
که اصلا ربطی ندارد. اگر آسیب شناسی انجام گیرد متوجه 
می شویم یک جاهایی قانون های خوب داریم که به دلیل 
ضعف مدیریت نمی توانیم اجرا کنیم. جایی قانون اساسی مان 
خوب است، اما تیرمان را به سمت قانون اساسی هدفگیری 
می کنیم و می گوییم قانون اساسی مشکل دارد. وی تصریح 

کرد: احزاب ما کارآمد نیستند. 

 حسین کنعانی مقدم: 
بایدن مرده است، نه برجام

وضعیت در حوزه سیاست خارجی مبهم تر از گذشته شده 
است. از یک طرف غربی ها که تا همین چند وقت پیش علیه 
ایران در سازمان ملل قطعنامه تصویب و عضویت ایران در 
کمیسیون مقام زن سازمان ملل را لغو می کردند، حالا حرف 
از بازگشت به مذاکرات می زنند. تحلیلگر مسائل سیاست 
خارجی درباره این موضوع اظهار داشت: راهبرد غربی ها فشار 
حداکثری از بیرون و شورش از درون بود اما بعد از آنکه متوجه 
شدند اپوزیسیون خارج از کشور نمی تواند آلترناتیو باشد و 
مردم هم با ناآرامی ها همراهی نکردند، به این نتیجه رسیدند 
که سیاست قدیمی خود یعنی چماق و هویج را اجرا کنند. 
اکنون از یکسو با طرح موضوعات حقوق زنان، حقوق بشر و... 
بر ایران فشار می آورند و از سوی دیگر تمایلشان به مذاکرات را 
نشان می دهند. بایدن هم کنگره را از دست داده است و عملا 
نمی تواند هیچ تضمینی به ایران در موضوع برجام بدهد. در 
واقع برجام نمرده، بلکه این بایدن است که مرده زیرا هیچ اقدام 
مؤثری نمی تواند انجام دهد. حسین کنعانی مقدم،  وی افزود: 
غربی ها دنبال به دست آوردن زمان هستند تا بتوانند با استفاده 
از این فرصت فشارها را بر ایران افزایش دهند تا به زعم خودشان 
ایران در مذاکرات دست پایین را داشته باشد و امتیاز بدهد؛ 
روشی که البته بیش از یک دهه است امتحان کرده اند و نتیجه 
نگرفته اند.« این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی همچنین 
بیان کرد: من پیشنهاد دادم که در شرایط بلاتکلیفی کنونی 
بهتر است برجام به همه پرسی گذاشته شود تا مردم درباره  
حضور یا عدم حضور ایران در برجام تصمیم بگیرند. دولت هم 
باید زمینه ای را فراهم کند که اقتصاد واقعا بدون تکیه به برجام 
اداره و مشکلات مردم حل شود. به هر حال با این شرایط ماندن 
در برجام نفعی برای ما ندارد، مگر آنکه منافع اقتصادی ای پیش 
 آید. با این حال به نظر من باید برجام به همه پرسی گذاشته 
شود. کنعانی مقدم در پایان درباره نقش اروپایی ها در این بین 
تصریح کرد: من بارها گفته ام اروپایی ها شریک دزد و رفیق 
قافله هستند. آنها منافع خود را لحاظ می کنند و هم دزد اصلی 
یعنی آمریکا همکاری می کنند و هم نیم نگاهی به بازار ایران 
دارند، اما اگر با همین منوال ادامه دهند، فضا برایشان تنگ تر 
و عرصه برای روسیه، چین و هند بازتر می شود و آنها هم این 

را می دانند. 


